
  
  
  
  
  
  

  ي متقابلها نظريه فطرت و علوم انساني؛ كنش

  ∗محمد غفوري نژاد

  
  چكيده

نظرية فطرت كه در قرن حاضـر بـه صـورت جـدي در محافـل و منـابع        
سـي در   شنا  ميتي كـه در هـستي     فلسفي مطرح گرديده است، گذشته از اه      

ي انـساني   هـا   باب اثبات وجود خداونـد داراسـت، بـا بـسياري از دانـش             
هـا، و    ايـن نظريـه از دو بعـد ادراكـات يـا دانـش             . ي متقابل دارد  ها  كنش

 قابل بررسي است و از هر دو بعد نسبت بـه طيفـي    ها  تمايلات يا گرايش  
  .ير استي علوم انساني تاثير گذار يا تاثير پذها از شاخه

سـي،  شنا  سـي، معرفـت   شنا  هـستي : هـايي همچـون    اين نظريـه بـر دانـش      
شناسي، فلسفه دين، فلسفه اخلاق، فلـسفه حقـوق، فلـسفه تـاريخ،              روان

شناسـي،   هـايي چـون روان   فلسفه تعليم و تربيت تـاثير گـذار و از دانـش           
  . سي تاثير پذير استشنا سي و زيستشنا زبان

اه مهم نظريه و ضرورت پرداختن به آن        هدف از اين مطالعه، تعيين جايگ     
  .باشد مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ghafoori_n@yahoo.com. و كلام اسلامي دانشگاه تهران دانشجوي دكتري فلسفه. ∗
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ي فطري، علوم   ها  نظريه فطرت، ادراكات فطري، گرايش    : واژگان كليدي 
  سي اسلاميشنا انساني، انسان

∗∗∗  
   طرح مساله.1

در باب فطرت مباحث مهمي از جمله اثبات فطرت، ماهيـت آن و جايگـاه آن                
فطـرت، مـلاك تـشخيص امـور        سي، نحوه اثبات وجود خدا از طريق        شنا  در نفس 

ي نـسبتاً مفيـد و سـودمندي در هـر     ها وجود دارد و پژوهش... فطري از غير آن و    
؛ قـدردان   4 ص ،1372سـبحاني،   : نـگ ( انجـام شـده اسـت        هـا   يك از اين زمينـه    

ــي، 1384؛ شــريف زاده، 1384، قراملكــي ــان،287 ص،1379؛ جــوادي آمل  ؛ هم
  ).36ص

وارد مذكور نيست، بلكه بـه دنبـال ايـن    مساله ما در اين پژوهش هيچ يك از م 
يي بـه نحـو پيـشيني       هـا   هستيم كه بدانيم اگر در وجود انسان ادراكات و گـرايش          

موجود باشد، چه تاثيرات متقابلي ميان اين انگاره بـا علـوم انـساني رايـج وجـود                  
يي ميان  ها  خواهد داشت؟ به عبارت ديگر در فرض صدق نظريه فطرت، چه كنش           

 از علوم انساني وجود دارد؟ آيا علوم انـساني عـلاوه بـر تـاثّر از                 ييها  آن و شاخه  
بر آن داشته باشـند؟      توانند تاثيراتي از حيث سعه و ضيق دايره فطريات         مينظريه،  

  توانند نظريه فطرت را اثبات كنند؟ ميآيا اساساً اين علوم 
  .نيماجمالي از نظريه فطرت ارائه ك قبل از ورود به بحث، لازم است تقريري

  
   تقرير نظريه.2

بر اسـاس   .  بنا شده است   (essentialism)گرايي  نظريه فطرت بر مبناي نظريه ذات     
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ترين تقريـر، انـسانها نـوع واحـدي هـستند و داراي ماهيـت                 نظريه فطرت در ساده   
هايي پيشين و غيـر اكتـسابي         ماهيت مشترك انساني داراي ويژگي    . باشند  مشترك مي 

. شـود  هـا تقـسيم مـي    ها و تمايلات يا گرايش ات يا دانشاست كه به دو دسته ادراك    
: انـد عبارتنـد از      مهمترين ادراكاتي كه در طول تاريخ فلـسفه، فطـري شـمرده شـده             

دكـارت،  (، نفـس    )229،  3؛ همـان،    51، ص 4،  1347اخـوان الـصفا،     (شناخت خدا   
و قـوانين اوليـه تفكـر ماننـد     ) 7-10، صص1360 به بعد؛ شاه آبادي،    36، ص 1381

  ).482، 3 ب، 1372؛ همو، 35، 2 الف، 1372مطهري، (اعده امتناع تناقض ق
ي فطري كـه در منـابع فلـسفي و عرفـاني از آن يـاد شـده               ها  ين گرايش تر  مهم

، گـرايش بـه زنـدگي       )142،  1986فـارابي،   (گرايش به نظم و ترتيـب       : عبارتند از 
، 1347ا،  اخوان الـصف  (تمايل معلولات به علل خود      )139،ص1413همو،  (جمعي  

 بـه  ـ و از جمله انـسان   ـو به تعبير شيخ اشراق عشق فطري انوار سافله  ) 267، 3
، عشق به كمال مطلـق و معرفـت او          )137و136،  2،  1375سهروردي،  (انوار عاليه   

، التـزام خـضوع در برابـر        )35ص همـان، ،  ؛ شاه آبادي  13و12صص ،1374همو،  (
، رجـاء بـه خداونـد در        )28-30صـص  شاه آبـادي، همـان،    (كامل، التزام به عدل     

، بغض نقـص    )229؛ شاه آبادي، همان، ص    229،  3،  1347اخوان الصفا،   (خطرات  
، عـشق بـه حريـت، عـشق بـه راحـت             )241شاه آبادي، همان، ص   (و حب اصل    

، حقيقت جويي، گرايش به خلاقيت و ابتكـار، فـضيلت خـواهي             )263همان،ص(
  ).74-84صص ،1373مطهري، (

  
   بر علوم انساني تاثيرات نظريه.3

نتيجه تعلق اين نظريـه بـه حـوزه         . ختي است شنا  ي انسان ا  هنظريه فطرت، نظري  
سي، تاثير گذاري مستقيم آن بر بـسياري از دانـشهايي اسـت كـه وجهـه                 شنا  انسان
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نـد؛ يعنـي همـان علـوم     ا ههمت خود را شناخت بعدي از وجـود انـسان قـرار داد      
يي از علوم   ها  الي از اين تاثيرات بر شاخه     آيد گزارشي اجم   ميآنچه در پي    . انساني

  .انساني است
  

  سيشنا هستي. 1. 3

  . سي، نظريه فطرت با چند موضوع ارتباط داردشنا در حوزه هستي
، )يـادآوري (» آنامنـسيس «افلاطون با اعتقاد بـه آمـوزه         :مثل افلاطوني . 1. 1. 3

ابدي مطرح كرد   ي مستقل كليّ و كامل ازلي و        ها  موضوع مثل را به عنوان صورت     
ختي، بـه   شـنا   و به اين ترتيب در كنـار بعـد معرفـت          ) 1836 -1844،  3افلاطون،  (

از ايـن رو، نظريـه فطـرت در تقريـر           . ختي نيـز داد   شـنا   نظريه خود جنبـه هـستي     
  .افلاطوني با وجود مثل تلازم دارد

ــه ذات. 2. 1. 3 ــيگرا نظري ــه   :ي ــا تقريــري از نظري ــه فطــرت مــصداق ي نظري
 ـمطـابق ايـن نظريـه   . شـود  مير خصوص انسان، قلمداد يي دگرا ذات  كـه ريـشه    

كيفيـات و   :هر موجودي داراي دو دسته خواص و كيفيات است ـ  ارسطويي دارد
ذاتي، كيفيات و   . (accidental) و كيفيات و خواص عرضي     (essential)خواص ذاتي 

خارج خواصي را گويند كه دگرگوني يا معدوم شدن آنها، شيء را از آنچه هست               
مانند فلـز بـودن بـراي يـك         . گردد ميكند و موجب دگرگوني جوهري در آن         مي

ء د و عدم آنها تاثيري در ماهيت شي       بر خلاف كيفيات عرضي كه وجو     . قطعه طلا 
  .ندارد، مثل شكل مفتول براي يك قطعه طلا

در مقابل فلاسفه معاصر كيفيات ذاتـي و عرضـي را نـه اوصـافي واقعـي و                  
، 1383خنـدان،   (داننـد     قرارداد و مربوط بـه عـالم وضـع مـي          عيني بلكه نوعي    

  ). 36- 37صص
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يي كه از مباني نظري نظريه فطرت است، موضوعي         گرا  غرض آنكه نظريه ذات   
  .باشد ميختي شنا هستي
ي از دانـشمندان    ا  ه بسياري از انديشمندان مـسلمان و پـار        :خداشناسي. 3. 1. 3

ا و احياناً هم خداشـناس و هـم     گردان، فطرت انسان را خداشناس يا خ      غير مسلما 
، مـورد   هـا   بنابراين خداونـد هـم در بعـد ادراكـات و شـناخت            . ندا  هگرا دانست خدا

، مورد تمايل فطـرت انـساني اسـت         ها  شناخت فطرت است و هم در بعد گرايش       
-397صـص  ،1400؛ ابن سـينا،     229،  3؛ همان،   51 ،4،  1347اخوان الصفا،   : نگ(

، 1420؛ رازي،   136-137صص ،2،  1375سهروردي،  ؛  73، ص 1381؛ غزالي،   373
 -214،  1387 به بعد؛ همو،     132،  1،  1423؛ ملاصدرا،   133،  4؛ ابن عربي،    98،  25

؛ طباطبـايي،   127،  1373خمينـي،   ؛  35، الانسان و الفطـره،      1360، شاه آبادي،    212
  ).84، 1373؛ مطهري، 187ف 16، 1417

كه اين دانشمندان از خداشناسي يا      گزارش، بررسي و مقايسة تقارير گوناگوني       
  . طلبد ميند، مجال مستقلي ا هخداگرايي فطري ارائه كرد

 اعتقاد به رستاخيز در انديـشه برخـي متفكـران مـسلمان             :سيشنا  معاد. 4. 1. 3
، 3 ب،   1372؛ مطهـري،    144،  1380شـاه آبـادي،     (امري فطري تلقي شده اسـت       

رايش فطري به جاودانه زيستن در      وجود گ «). 1353و  1352؛ مكارم شيرازي،    471
در انـسان بـه وديعـه        ي فطـري كـه خداونـد      هـا   لغو نبودن گرايش  «و  » نهاد انسان 

به منزله دو مقدمه هستند كه اثبات زندگي پـس از مـرگ را نتيجـه                » گذارده است 
  ).316، ص1379جوادي آملي، (دهند  مي

ي متعـالي   هـا   گرايشي كه در باب     ا  ه نظريه فطرت با ايد    :سيشنا  انسان. 5. 1. 3
ي هــا دهــد بــه عنــوان رقيبــي بــراي ديــدگاه مــيفطــري در وجــود انــسان ارائــه 

شود كه انسان را فاقد هيچ گونه نقـشه و   ميختي اگزيستانسياليستي تلقي    شنا  انسان
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انگارد و معتقد است انسان، با انتخـاب آزادانـه خـود و بـا متحـول                  ميطرح قبلي   
نظريـه  ). 28،ص1380سـارتر،   (سـازد    مـي ا  ش، ذات خـود ر    ا  هشدن به حكـم اراد    

 نمايد ميبخشد بلكه تكامل انسان را نيز تبيين         ميفطرت نه تنها به انسانيت مفهوم       
  ).545، 546مطهري، همان، صص(

  
   فلسفه دين.2. 3

نظريه فطرت به عنوان پاسخي به مساله منشا دين و سـر همـزادي و همراهـي          
ن نظريـه، نـه تنهـا رقيـب نگـرش           اي.  را دارد  دين با بشر، توانايي تبيين اين پديده      

گرايي است كه اموري همچون جهل، ترس و خود باختگي، سـركوب ميـل               مادي
، 1373مطهـري،   : بنگريـد بـه   (كننـد    مـي را به عنوان منشا دين معرفـي        .. جنسي و 

زيـرا بـر    . سـت ها  ، بلكه رهيافتي در فهم رخنه بنيادين آن ديـدگاه         ) به بعد  157ص
رت، اصل، اعتقاد به خدا و خدا بـاوري اسـت؛ لـذا خـلاف ايـن                 مبناي نظريه فط  

 اصل، يعني گرايش به مادي گري، محتاج علت يابي و تبيين است نه خدا بـاوري               
  ).، فصل ششم1384فرامرز قرا ملكي، (

  
  سيشنا معرفت. 3. 3

سـي بـه اختلافـات دو       شنا  يكي از مهمترين ارتباطات نظريه فطرت با معرفـت        
 گرايـي   و تجربـه   (rationalism) گرايـي  ن دانـش، يعنـي عقـل      مكتب اصـلي در اي ـ    

(empiricism)  يـان عقـل را فراتـر از ديگـر راههـاي كـسب              گرا  عقل. ، راجع است
، عقل را تنهـا راه بـه سـوي معرفـت تلقـي              تر  دانند و در تقرير افراطي     ميمعرفت  

رابطه . نددان مييان علم حسي را پايه و اساس معرفت         گرا  در مقابل تجربه  . ندا  هكرد
توان در اعتقاد راسـخ      ميسي را   شنا  مستقيم نظريه معرفت با اين دو مكتب معرفت       
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در بعـد   ( همچـون دكـارت و لايـب نيـتس بـه نظريـه فطـرت                 گرا  فيسلوفان عقل 
و مخالفت شديد فيلسوفان تجربـي ماننـد لاك و هيـوم بـا آن               ) ادراكات تصوري 

  ).41، ص1383خندان، (جستجو كرد 
تواند در بحـث اسـتدلال       ميطرت در بعد ادراكات تصديقي،      همچنين نظريه ف  

 به عنوان تقريري از نظريه بديهيات ارسطو طرح شـود؛ كمـا    (justification)آوري  
 كـه ايـن   ـي بـديهي   هـا  اينكه برخي انديشمندان معاصر به تفسير خاصي از گزاره

  ).482، 3 ب، 1372مطهري، (ند ا ه پرداخت ـكند مي را فطري تلقي ها گزاره

  
  سيشنا  روان.4. 3

شناسـي مبحـث شخـصيت از مباحـث           شناسي فردي، اجتماعي و جامعه      در روان 
 شناسـان   شناسان و روان    شناسان، جامعه   از بررسي آراء روان   . كليدي و تعيين كننده است    

 توان سه عامل وراثت، محيط طبيعي و محيط اجتماعي را از عوامل عمـده               اجتماعي مي 
ميزان تاثير هر يك از اين سه عامـل در          .  شخصيت آدمي دانست   موثر بر شكل گيري   

نكته مهم آنست كه عوامـل  . هاي مذكور متفاوت است شخصيت نزد دانشمندان رشته  
  .ياد شده بايد بتواند تمايزها و تفاوتهاي شخصيتي در افراد انساني را تبيين كند

تواند به عنـوان   ميفطرت و ميزان بهره و نصيب افراد در به فعليت رساندن آن         
عامل چهارم تلقي شود و بحث شخصيت را از سبك و سياق معمول آن در علوم                

  ).56-64،صص1375حاضري، (انساني متمايز سازد 
  

  اخلاق. 5. 3

اسـت،   (Ethics or Moral philosophy)مراد از اخلاق در اين مقام، فلسفه اخلاق 
 .(Normative Ethics)ق توصيفي و نه اخلا(Descriptive Ethics) نه اخلاق هنجاري 
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ختي شـنا   ختي و معرفـت   شـنا   مراد از فلسفه اخلاق سلـسله مـسائل منطقـي، معنـا           
  .ي اخلاقي و از جمله شيوه توجيه احكام اخلاقي استها ارزش

نظريه فطرت علاوه بر توجيه احكام اخلاقي، به عنوان يكي از راههـاي اثبـات     
ـ كه از مباحث اساسي در از نسبيت  جاودانگي و جهاني شدن اخلاق و نجات آن 

 ـرود مـي ي دهه اخير در باب اخلاق جهـاني بـه شـمار    ها پردازي نظريه  كـاركرد   
  ). 278 -282صص ،1384فرامرز قراملكي، (معرفتي دارد 

  
   فلسفه حقوق.6. 3

ي ذاتي و نهفتة فطري، حقـوقي را بـراي انـسانها            ها  اثبات استعدادها و گرايش   
بـه عنـوان مثـال، پـذيرش        . شـود  مين به حقوق طبيعي تعبير      كند كه از آ    ميثابت  

وجود گرايش فطريِ حقيقت جويي، حقّ طبيعـي تعلـيم و تعلـّم را در پـي دارد؛                  
همانطور كه تلقي عشق و گرايش به پرستش به عنوان اموري فطري، حق طبيعـي               

  .آورد ميدينداري را به دنبال 
 ني، بـدان مـاهيتي قـراردادي و       منكران فطرت ناگزيرند براي اثبات حقوق انسا      

اعتباري ببخشند و ماهيـت تكـويني و طبيعـي آن را نفـي كننـد؛ يعنـي عمـلاً بـه                   
 ـ    ميديدگاهي ملتزم    ثبـات،    ر اسـاس آن حقـوق انـساني، حقـوقي بـي           شوند كـه ب

گذشته از اينكه پيروان اين ديـدگاه       . شود ميپذير و فاقد كليت و عموم تلقي         زوال
ا به عنوان حق ذاتي، طبيعي و غير قرار دادي بپذيرنـد            ناگزيرند حداقل يك حق ر    

  .است؛ در غير اين صورت گرفتار دور خواهند شد» جعل حق«و آن حقِّ 
  

  تاريخ فلسفه .7. 3

ي ها  مكاتب گوناگون بر اساس بينش خاصي كه به انسان و جهان دارند، پاسخ            
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جوامـع در   چه عواملي بر تحـولات اجتمـاعي        : متفاوتي به اين پرسش اساسي كه     
  .ندا هداد  متاثر از چيست؟ها طول تاريخ سايه افكنده و اين فراز و نشيب

هـاي    نظريه فطرت قادر است بر اساس حركـت جوامـع در مـسير گـرايش              
هـاي گونـاگون      فطري يا انحراف از آن، فراز و فرودهاي جوامع بشري از جنبه           

 ،1380قـامي،   حـسيني قـائم م    (تبيـين نمايـد     .... سياسي، اقتصادي، فرهنگـي و    
  ).430 - 435 صص
  

  فلسفه تعليم و تربيت. 8. 3

ي گوناگوني درباره   ها  ي گوناگون درباره طبيعت انسان به نتيجه گيري       ها  ديدگاه
  .انجامد ميي تربيتي ها ماهيت، اهداف و روش

ي در باب طبيعـت انـسان در تعيـين اهـداف تربيتـي و          ا  هنخستين پيامد هر ايد   
 ـيت شناخت مربيي آن و در نهاها سپس روش  كه محور اصلي در فرآيند تعلـيم   

. دهـد  مـي شود و در مجموع، ماهيـت تربيـت را شـكل     مي ظاهر ـو تربيت است  
اينكه تربيت، تاييد طبيعت باشد يا تغيير آن و يا تعين دادن به آن، ماهيـت تربيـت                  

: كند و اين مهم وابسته به اينست كه فطـرت انـسان را بـه ترتيـب                 ميرا مشخص   
قلمداد ) انكار هر گونه فطرت   ( و يا لااقتضاي نسبت به خير و شر          گرا  ، شر گرا  يرخ

  ).161ص ،1377زهره كاشاني،  (كنيم
  

   علوم انساني بر نظريهتاثير. 4
ي علـوم انـساني بـه ايـن     ها  ي تجربي و غير تجربي در برخي شاخه       ها  پژوهش

 و ادراكاتي اسـت     ها نتيجه انجاميده است كه انسان به طور فطري مجهز به گرايش          
  .شود ميكه ذيلاً به برخي از آنها اشاره 
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  سيشنا روان. 1. 4

، از  ها  شناسي علاوه بر تاثير پذيري از نظريه فطرت در برخي حوزه           دانش روان 
شناسي  همچنين روان . گذار هم هست   و گستره امور فطري، بر آن تاثير       حيث دامنه 

  .ه صورت تجربي اثبات نمايدتجربي قادر است هسته اصلي اين نظريه را ب
امروزه برخورداري از استعدادهاي فطري از قطعيات محافل علمي روانكـاوي           

. ي بيان درماني و روان درماني استوار گرديـده اسـت          ها  است و بر اساس آن شيوه     
دهـد   مـي يي تجربي است كه نـشان       ها  دليل روانكاوان در قول به فطريات، بررسي      

ي شـده اسـت كـه او بـه ايـن      ا همام ارگانيسم فرد، برناماموري از بدو تولد و در ت 
  .شكل رفتار كند

ي تجربي ميان فرهنگي،    ها  بر اساس يافته   به عنوان مثال در نظريه دسي و رايان       
 بنيادي و جهان شـمول      ، نيازهاي رواني  خود مختاري و ارتباط و شايستگي     نياز به   

  ).Royan & Deci,pp. 68-78(اند 
كـه در   » من«ن درماني خود را بر اساس آن بخش سالم از           همچنين دلاسلوا بيا  

  ). (Della Selva,1996,p.14جستجوي آزادي است، استوار ساخته است
دو امـر فطـري را مبنـاي    )  م1980در گذشته به سال  (كهوت روانكاو معروف    

 )people look up to you (فطرت بزرگداشت شدن: نظريه روانكاوي خود قرار داد
  .)you look up to people ()Kohut 1977 (ان سازيو فطرت آرم
دهد كه هسته اصلي نظريه فطـرت قابـل اثبـات            ميي تجربي نشان    ها  اين يافته 

يعني اينكه چه امـري را      . تجربي است و مطلب مورد مناقشه بحث مصداقي است        
  .نياز اولي و فطري بدانيم

ما تا حدودي ناشـي     انكار اصل فطريات و ادعاي ابطال ناپذيري آن در جامعه           
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شناسي دين وناآشنايي با ابزارهاي تجربي در ايـن حـوزه اسـت        از عدم رشد روان   
  ).266-267صص ،1384 فرامرز قراملكي،(

سي تجربي بر نظريه فطرت از      شنا  آنچه تاكنون ذكر شد بخشي از تاثيرات روان       
فطرت تواند براي اثبات اصل      ميحيث سعه و ضيق دامنه امور فطري بود كه حتي           

  .مورد استثنا قرار گيرد
سي نظري نيـز تقـاريري از نظريـه فطـرت           شنا  علاوه بر آنچه گذشت در روان     

  .شود كه نظريه ناهشيار جمعي يونگ از جمله آنهاست مييافت 
  

  سيشنا سي و زيستشنا  زبان.2. 4

سي نظري اينست كـه دانـش زبـان كـه           شنا  ي اساسي در زبان   ها  يكي از پرسش  
شود و به چه نحوي      ميشود چگونه فرا گرفته      مي تكلّم در كودك     منجر به توانايي  

  شود؟  ميبه كار بسته 
ــان ــسكي زب ــوام چام ــد (شــناس معاصــر و شــهير آمريكــايي   ن ــا ) 1928متول ب

شناختي خود به اين نتيجه دست يافت كه فراگيري و به كارگيري              هاي زبان   پژوهش
 چامـسكي بـر مـدعاي خـود را          سيزده مورد از ادله   (زبان تا حد زيادي فطري است       

  ).1383صمدي، : ، و نيز بنگريد به276-300، صص1383خندان، : بنگريد در
ري ي مهـم اسـت كـه بـسيا        ا  هسي بـه انـداز    شنا  كشف چامسكي در حوزه زبان    

، خنـدان، همـان   (نـد   ا  هيـاد كـرد   » انقـلاب علمـي   «شناسـان از آن بـه عنـوان           زبان
  ).268 -270صص

بان در متون فلـسفي معاصـر نـشان از اهميـت            انعكاس گسترده فطري بودن ز    
ي از اين تاثيرات را بنگريد      ا  هنمون(فلسفي رابطه اين حوزه از دانش با فلسفه دارد          

  ). به بعد285ص ،1383 و خندان، 84ص ،1380مراديان و بهماني، : در
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ــان  ــه او در  شنا موفقيــت الگــوي چامــسكي در زب ــد نظري ســي موجــب گردي
نيـز طرفـداراني پيـدا كنـد؛         ... يزيـك، رياضـيات،   ي ديگـري همچـون ف     هـا   حوزه

انجاميد كه شناخت بشري در ايـن        ميي كه بسياري پژوهشها به اين نتيجه        ا  هگون به
  ).semant,1998( متكي بر مبناي فطرت است ها حوزه

كرد كه سـه   ميي محاسباتي درباره بينايي، اين ايده را تحكيم     ها  پيشرفت نظريه 
بـه صـورت    ) ي ديگر در قـوه بينـايي مـا        ها  ري ويژگي همچون بسيا (بعدي ديدن   

نمونه كارهاي پژوهشي در اين باره      . فطري به عنوان پيش فرض تعيين شده است       
  . است(David Marr)  از آن ديويد مار(vision)» بينايي«كتاب 

ــيچ ادراك،      ــه ه ــد اســت ك ــاً معتق ــاني اساس ــش زب ــر دان ــلاوه ب ــسكي ع چام
. دوده نظـام معرفتـي انـسان ممكـن نيـست          شناخت و فعاليـت علمـي جـز در مح ـ         

هـا مثـل موسـيقي        اين مطلب علاوه بر حـوزه شـناخت و معرفـت در ديگـر حـوزه               
هــاي موســيقي بيــشماري را  تــوان نظــام بــدين معنــي كــه مــي. نيــز صــادق اســت

در . تجسم كرد كه در بيـشتر مـوارد بـه گـوش انـسان سـر و صـدايي بـيش نباشـد                      
ي از    شـناختي دسـته نظـام     زيـست اينجا نيز بايـد نتيجـه گرفـت عوامـل       هـاي خاصـ

گيـرد كـه      وي سـپس نتيجـه مـي      . كننـد   موسيقيِ ممكن را بـراي انـسان تعيـين مـي          
تـوان پـي بـرد كـه موسـيقي،            اگر سرشت انـسان را بـه درسـتي بررسـي كنـيم مـي              

هـاي موسـيقي منطبـق     پاسخگوي نياز آدمي بـه زيبـايي اسـت و فقـط برخـي نظـام              
  .با اين نياز است
ايـن  «: گويـد  مـي ي مختلف دانـش     ها  ا اشاره به مصاديقي در حوزه     چامسكي ب 

ي آينـده ايـن     هـا   خطوط گوناگون پژوهشي مؤيد يكديگرند و امكان دارد در سال         
» ي بـسيار هيجـان انگيـز علـوم را تـشكيل دهنـد             هـا    يكـي از بخـش     هـا   پژوهش

  ).67-68صص ،1377چامسكي، (
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